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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  درس عشق و عبوديت و عرفان
ي عمل و سلوك  ، مصباح و چراغ هدايت؛ و در عرصه ي نظر و انديشه در عرصهالسلام  عليهالحسين   حضرت اباعبداالله

و لكَُم في : هايشان، فرمودند كه حضرت در يكي از خطبه –السلام  عليه قش اسوه بودن اباعبدااللهبايد ن. هستند سفينة النجاةعملي، 
ها در هر مقطعي،  ي انسان همه. را پيدا كرد -اي براي تأسي و عمل كردن است در شخصيت من براي شما، الگو و اسوه 1:اسُُوة

اي را براي عمل صالح، در  ي شايسته توانند نمونه هاي اجتماعي، مي اهاز هر سن، هر سطح از دانش و در هر جايگاهي از جايگ
نيازمند عشق است؛ اما اين عشق  السلام، عليهدرست است كه عمل در مسير اباعبداالله . هاي عاشوراي حسيني بيابند بين شخصيت

  .آموزي و رهروي رهنمون سازد اي باشد كه سالك را به حركت، درس بايد به گونه
ت جامعي. آموز انسان باشند هاي مختلف، درس توانند در زمينه ي عاشورا وجود دارند كه مي د گوناگوني در واقعهابعا

تماميت اسلام را در معرض  اي بزرگتر به نام اسلام دارد، از مجموعه و در دل آن  عاشورا، با تناسبي كه هر جزء از يك مجموعه
ق و عرفان، عبادت و عبوديت، تسليم و رضا، صبر و مقاومت و پايداري، دهد؛ ابعادي چون جايگاه عش ديد قرار مي

هاي  منكر، جايگاه زيبايي از  معروف و نهي  به  طلبي، مبارزه با ستم و امر  سلحشوري و شجاعت و شهامت، بيدارگري و اصلاح
يگاه تلاش براي استقرار احكام االله و جا ي حكومت ديني آن، جايگاه اقامه هاي ديگر اخلاقي مثل ادب، وفا، مواسات و جلوه

   ....و
كه متأسفانه  تك اجزاي اسلام و توازن معقول لازم بين آنها را،  در مكتب عاشورا، هر كدام از ابعاد فوق، جايگاه تك

ي و گويي در يك بخش و يا تفريط و فراموش افراط و زياده. دهد هاي امروز به هم خورده است، نشان مي غالباً در مسلماني
ي مورد  بايد به اين مكتب نه از منظر يك زاويه. برد نقص و ديدني را از بين مي ي زيبا، بي گويي در بخش ديگر، اين مجموعه كم

ي تعينات شخصي و تعلقّات ذهني خود خارج  همچنين بايد از پوسته. ي شخصي بلكه به حقّ تماميت آن نگريسته شود علاقه
  .آن مشاهده كردشده و عاشورا را در تماميت 

ي عزاي  جلسات ارزشمند و نوراني اقامه متأسفانه در برخي از. مكتب عاشورا، گزارشي كامل از تماميت اسلام است
ي ديگر تنها بحث  هاي اجتماعي و سياسي و انقلابي، و در محفل قابل مشاهده است كه در محفلي تنها، بحثالسلام  عليهاباعبداالله 
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هاي عرفاني و توحيدي مكتب عاشورا مورد توجه قرار  اري و سوگواري و در جاي ديگر تنها جنبهمحبت و عشق و عزاد
گونه كه حقّ معرفت آن است، به عاشقان  اي است كه به اين تماميت توجه كند و عاشورا را آن متأسفانه كم جلسه. گيرد مي

. ي جمال غافل مانده است جمال عاشورايي شده و از بقيهاي از  در هر كدام از جلسات، دل محو گوشه. حضرتش معرّفي كند
ولي بايد به ابعاد . اي كه دل محو و مستغرق در آن گرديده دلرباست، ساير ابعاد نيز دلرباست قدر كه آن گوشه كه همان در حالي 

زيباست، سياهي السلام  عليه اگر سفيدي صورت اباعبداالله. ديگر نيز توجه كرد و دل داد و آن جمال را در تماميت آن نگريست
  . ي آن جمال را مشاهده كرد بنابراين بايد همه. گيسوان حضرت نيز زيباست

خورد، اين  هايي كه در نقل داستان عاشوراست به چشم مي شود و يا در كتاب ها شنيده مي اي كه در ذكر مصيبت نكته
كردند و تمام توان خويش را عاشقانه به  ي كارزار جانبازي مي تك اصحاب در صحنه كه تك گاه  است كه در جريان عاشورا، آن

افتادند، هريك  دادند و بر زمين مي آوردند و زير فشار دشمن در هم كوبيده و زير ضربات او، توان از كف مي ي ظهور مي عرصه
به محض السلام  عليهكردند و اباعبداالله  مي دادند و خداحافظي مخاطب قرار مي علَيك منَّا السلاماز آنها، امام خويش را با عبارت 

كردند و  آمدند، آنها را پراكنده مي شنيدند، همانند شاهيني تيزپرواز بر سر دشمن فرود مي اينكه صداي يار وفادار خويش را مي
مورد تفقّد قرار گرفتند و او را  نشستند و سر او را به بالين مي در كنار پيكر آغشته به خون يار و همراه عاشق خويش مي

ي ما در عاشورا و كربلاي خويش در معرض اين  ، پس همهكُلُّ يومٍ عاشورا و كُلُّ أرضٍ كرَبلابه راستي اگر معتقديم . دادند مي
  .كارزاريم

ي سنرُيهِم آياتنا في الآفاقِ و ف: خداوند متعال فرمود. ي دروني ي بيروني و جلوه جلوه: حقايق الهي دو جلوه دارند
  . دهيم ها به آنها نشان مي هاي انسان ما آياتمان را در جهان خارج و در درون جان 1:أنفُْسهِم

 ي بيروني ها كربلا است؛ هم در جنبه ي عرصه همه :كُلُّ ارَضٍ كرَبلاعبارت . اند آيات الهي در آفاق و انفس قابل مشاهده

ي  ست؛ بدين معنا كه هر كدام از ما در كربلاي درون خود با سپاه آراسته، قابل مشاهده ا)انفس(دروني   ي و هم در جنبه )آفاق(
اند،  ها را نعل كرده اند، اسب عظيمي روبرو هستيم كه نفس، شيطان، جهل، هوي و هوس و شهوت و غضب، اين سپاه را آراسته

اين . اند صف آراسته) است... عقل، دل و كه نامش(اند و به جنگ نماينده و نماد ولايت الهي در وجود ما  ها را تيز كرده شمشير
رغم  گاهي اوقات انسان علي. اند ي دنيا و شيطان و هواي نفس، عليه نماد ولايت، در كربلاي درون ما جبهه گرفته سپاه آراسته

بالين  و آنجاست كه زيباست انسان سرش را بر خورد بندد، از نفس و شيطان شكست مي ي تقلاّها و تواني كه به كار مي همه
ام؛ نفس و سپاه شيطان و حزب طاغوت را در درون خود هدف  حسين جان من از پا در آمده: ببيند و بگويدالسلام  عليهاباعبداالله 

كند كه  كشد و احساس مي آنجايي كه ديگر انسان نفََس آخر را مي. قرار دادم و نهايت تلاشم را هم كردم ولي از پا در آمدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند، آنجاست كه  ي دروني خود پيروز شده توان و رمقي برايش نمانده است و نفس و شيطان در عرصه ديگر از پا درآمده و
ي وصال است؛ اين كارزار و جهاد  آنجاست كه نقطه. گيرد آيد و سر انسان را به آغوش مي دهند و حقيقت ولايت مي بشارت مي

عنايت الهي و حسيني، در كربلاي باطني، نصيب شايستگان آن اند و اين  ي مؤمنين به آن فراخوانده شده اكبري است كه همه
   1.خواهد گرديد

. ي عاشورا قابل تأمل است؛ يكي از اين محورها، محور عشق و عبوديت و عرفان است محورهاي ديگري نيز در قضيه
در تماميت خود در   ويژگي  كند كه هر سه يسه ويژگي را بيان م وسلّم وآله عليه االله صليّقرآن كريم در توصيف ياران راستين رسول االله 

و الَّذينَ معه أشداء عليَ الكْفُاّرِ  محمد رسولُ االلهِ: فرمايد ي قرآن مي ي شريفه خداوند متعال در آيه. شود داستان عاشورا ديده مي
 وسلّم وآله عليه االله صليّ محمد 2:و رِضوْاناً سيماهم في وجوههِم من اَثرَِ السجود رحماء بينَهم ترَئهم ركَّعاً سجداً يبتغَونَ فَضْلاً منَ االلهِ

چه در انديشه، چه در خلقيات و روحيات و چه در (كه با تمام وجود با رسول االله و همراه او هستند  رسول خداست و كساني 
اين حقيقت را بسيار زيبا و . (ناپذير و استوارند پايدار، مبارز، سازش ، اولاً در برابر كفّار شديد، مقاوم، نيرومند،)فعل ظاهري

 اين را(اند؛  يكپارچه عشق، رحمت، محبت، صميميت، يگانگي و وِداد و دوستي ،ثانياً). توان ديد ي عاشورا مي صريح در صحنه

توان مشاهده  و چه در صميميتشان بين يكديگر ميبازي ايشان با خود آن حضرت  ، چه در عشقالسلام عليهنيز بين ياران اباعبداالله 
اي كه در سيما و رخسار   به گونه  اند؛ ، فراوان در حال ركوع و سجود و اهل عبادت و بندگي ثالثاً ياران واقعي رسول االله). كرد

ه طالب دنيا هستند و در اين ركوع و سجودها، ن. و نور سجده و عبوديت و بندگي نمايان است آنها، آثار سجده در پيشگاه حق

ها  يابي به نعمت هاي اخروي و راه كنند و نه گشايش جستجو مي  هاي دنيوي را در اين عبادات نه گشايش گره. نه طالب آخرت
 .ها و رضوان و رضاي الهي هستند هاي اخروي را خواهانند؛ بلكه طالب فضيلت و پاداش

. بي كردند، خدا را پلي براي رسيدن به دنيا و آخرت خود قرار دادندطل آنهايي كه عبادت را ابزار دنياطلبي و يا آخرت 
. اند ، صرفاً طالب رضوان و رضايت الهيوسلّم وآله عليه االله صليّاما ياران واقعي رسول االله . خدا هدف و مقصد و مقصودشان نبود

  . درخشد ، در سيماي آنها ميخشنودي محبوب خود را طالبند و آثار سجده در پيشگاه حق و نور بندگي و عبوديت
نام برده شده است، نيز  وسلّم وآله عليه االله صليّاالله   ي شريفه به عنوان ويژگي ياران رسول سومين خصوصيتي را كه در اين آيه

گرايي  گرايي افراطي و برون ي عبادت و بندگي است، درون ي عاشورا، صحنه صحنه. ي عاشورا ملاحظه كرد توان در صحنه مي

است، عرضه خواهند  وسلّم وآله عليه االله صليّ افراطي، هر دو تصوير ناقصي از تماميت شخصيت يك انسان مسلمان كه يار رسول االله
شود كه شخص از  هاي اجتماعي، سبب مي و حساسيت  گرايي هاي ظاهري و برون متأسفانه گاهي اوقات، افراط در جنبه. كرد

البتهّ ممكن است  .رنگ شود هميت عبادت و بندگي غافل شده و اين مسائل در زندگي او كمهاي عارفانه و از ا اين خلوت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي عبادي و معنوي، انسان را از توجه به بيرون و  العاده به جنبه افتد و نوعي توجه فوق عكس اين مطلب نيز گاهي اتفّاق 
 .هاي اجتماعي غافل كند جامعه و واقعيت

ها و  ترين سلحشوري ي عظيم ي عاشورا، صحنه بعد نيز قابل مشاهده است؛ در عين اينكه صحنه ي عاشورا، اين در واقعه
ترين  ها و قوي ها، ظلم ها، غصب ها، ستم هاي اجتماعي، انحراف ها نسبت به واقعيت ي بروز بالاترين حساسيت صحنه
ديده   هاي عابدانه و عارفانه اوج لطافت هاي عاشورايي، در ها و برخوردهاست، از طرف ديگر نيز شخصيت گيري موضع
تا  بيداري، هشياري، اصلاح، تصحيح و به خود آوردن اين سپاه غافل كه را براي نتلاششانهايت السلام  عليهاباعبداالله  .شوند مي

و نامه و  نبخشيداي  ي دعوت براي او نوشته بودند و امروز تيغ كشتار به روي وي كشيده بودند، كردند ولي نتيجه ديروز نامه
الجوشن  دستور قطعي براي عمر سعد نيز آمد كه يا بايد بجنگد و كار را يكسره كند و يا پست فرماندهي لشكر را به شمر بن ذي

توانست دل از مقام بشويد و از آن پاداش وعده داده شده  عمر سعد دنياپرست كه نمي. دار اين مقام شود واگذار كند كه او عهده
به عمر سعد السلام  عليههاي امام حسين  تر شد و زماني كه مسلّم شد كه جنگ در پيش است، موعظه در كارش مصمم چشم بپوشد،

إنِ استَطعَت : را فرا خواندند و فرمودندالسلام  عليهالعباس  و ديگر لشكريان آنها اثر نكرد، امام برادر بزرگوارشان حضرت ابالفضل
برادرم اگر در توان  1:فَإنَّه يعلَم أنيّ احُب الصلاةَ لهَ و تَلاوةَ كتابهِ؛ ذا اليوم فاَفعْل لعَلَّنا نُصليّ في هذه اللّيلةَأن تَصرفِْهم عناّ في ه
تواني آنها را از آغاز درگيري منصرف كني كه امروز را به ما مهلت بدهند و فردا جنگ را آغاز كنيم، پس  و طاقت توست و مي

مانده، به نماز بايستيم و به عبادت خداوند بپردازيم؛ زيرا كه خداي  ار را بكن و اين مهلت را بگير تا در اين يك شب باقياين ك

  . ورزم عشق مي) قرآن كريم(دارم و به تلاوت كتاب خدا  مي تر است كه من نماز را دوست متعال از همه آگاه
در چنين . هاي عابدانه و عارفانه در نهضت عاشوراست و نماز و خلوتي اهميت عبادت و بندگي  دهنده اين سخن، نشان

گونه به عبادت توجه دارند  ، اينالسلام عليهموقعيت عجيبي كه قرار است آن كارزار عظيم در پيش باشد، حضرت اباعبداالله الحسين 
  .مانده براي عبادت بهره ببرند خواهند از آخرين فرصت باقي و مي

عمر . را منعكس نمودندالسلام  عليهبه سپاه عمر سعد مراجعه كردند و درخواست اباعبداالله السلام  عليهلعباس حضرت ابالفضل ا
اما يكي از ياران عمر سعد به او گوشزد كرد و . خواست اين مهلت را بدهد سعد در ابتدا تعلّل كرد و پاسخي نداد؛ گويا نمي

كه او پسر پيغمبر   داديم؛ در حالي خواستند، به آنها مي ودند و از ما چنين مهلتي را مياگر اينها مسيحي، يهودي و يا كافر ب: گفت

آن شب، شب . در هر صورت عمر سعد موافقت كرد و آن شب را مهلت داد! ايم مشكلي نيست؛ ما كه پيروز و چيره! است
تاريخ نقل كرده . عبادت، ذكر، نماز و تلاوت قرآن بودندمشغول  السلام، عليهعجيبي بود؛ شبي بود كه تمام ياران اباعبداالله الحسين 

در آن شب، حسين  2:و بات الْحسين و أصحابه تلك اللَّيلةَ، لَهم دوِي كَدوي النَّحل ما بينَ راكعٍ و ساجدِ و قائمٍ و قاعد: است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ووس، اللهوف علي قتلي الطفّوف، ص سيد بن طا -1
 .37، باب 394، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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ع حسيني آنها صدايي همچون صداي زنبوران عسل كه در هم و اصحاب بزرگوارشان تا به صبح بيدار ماندند و از جمالسلام  عليه
آنها در حال ركوع، سجود، قيام يا در حال . رسيد شود، تا صبح به گوش مي كنند و صدايي از بين آنها برخاسته مي پرواز مي

  . قعود بودند و تمامي شب را تا به صبح به عبادت به سر بردند
  . و عبوديت و اظهار ادب بندگي در پيشگاه حضرت حق در داستان عاشوراست ي زيباي اهتمام به عبادت اين يك جلوه

يادآور نماز شد و السلام  عليهي بزرگوار اباعبداالله  شود كه آن صحابه ي بسيار زيباي ديگر، در ظهر عاشورا ديده مي  جلوه
تا يك بار ديگر نماز را پشت سر شما  ما در معرض كشته شدنيم اما دوست داريم !اباعبداالله يا: آرزو كرد و عرضه داشت

زماني كه آن نماز خوف با آن شرايط . كنيم نماز را به جماعت برگزار مي: فرمودند السلام عليهدر اين هنگام اباعبداالله . بخوانيم
جان امام بودند و  در اين نماز، مأمور حفاظت ازالسلام  عليهبرپا شد، چند تن از ياران اباعبداالله  خاص و در زير رگبار دشمن

 السلام، عليهدشمن كه اين موقعيت را براي از پا در آوردن امام حسين . همانند يك سپر ايستاده بودند السلام، عليهپيشاروي اباعبداالله 
السلام،  يهعلي دلباخته و عاشق و جانباز اباعبداالله  ديد، رگبار تيرها را به سمت آن حضرت روانه كرد و آن صحابه بسيار مناسب مي

كه  گاه  كرد و آن ميالسلام  عليهاش را سپر اباعبداالله   آمد، چشم و دست و سينه از هر طرف كه تير مي. كرد عاشقانه خود را سپر مي
  .سلام نماز را دادند، او هم بر زمين افتاد و به شهادت رسيدالسلام  عليهامام حسين 

توان يافت و اهميت عبادت و بندگي در اين  بلاي حسيني، به زيبايي ميي كر هاي عبادت را در صحنه به هر حال جلوه
و در چنان نهضت عظيمي با آن ابعاد پيچيده و السلام  عليهجالب توجه است كه در مكتب اباعبداالله . مكتب كاملاً مشهود است

گاهي اوقات زماني كه به انسان كار   .اعتنايي به عبادت، پذيرفته نيست ترين بي بزرگ سياسي و اجتماعي و انقلابي، كوچك
ي آخر او  ي عبادت و نماز، مسئله آيد، ديگر مسئله شود يا يك موضوع مهمي در زندگي او پيش مي حساسي محول مي

لسلام ا عليهاما بايد ديد كه امام حسين . آورد پردازد و بعد به عبادت روي مي تر مي مهم - از نظر خودش –اول به كارهاي . شود مي

با اين تفاوت كه اين . توان آموخت هايي است كه از مكتب عاشورا مي ترين درس درس عبادت يكي از بزرگ. چه كردند
  .عبادت، عبادت زاهدانه نيست؛ بلكه عبادت عاشقانه و عارفانه است

اهيانشان از سرزمين كربلا عبور به همراه سپالسلام  عليهكه اميرالمؤمنين  ي عاشورا، هنگامي  حدود بيست سال قبل از واقعه
ي اصحاب،  همه. حلقه زد كردند، در آنجا توقّف نمودند و حال عجيبي به ايشان دست داد و اشك در چشمان حضرت مي

! چرا يكباره بدين شكل دگرگون شديد؟! يا اميرالمؤمنين: انقلاب حال امام را متوجه شدند و از آن حضرت سؤال كردند
شهُداء لا يسبقُِهم من قبَلَهم و لا يلحقُهم من ؛ ههنا مناح ركابٍ و مصارعِ عشاّقٍ: اشاره كردند و فرمودند حضرت به آن سرزمين

نگاه عاشقاني  اينجا قتلگاه و مصرع و قربا. در اين سرزمين، سواراني اقامت خواهند كرد و از مركب پياده خواهند شد 1:بعدهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86، ص 2ي  بسطامي، منهاج النّجاح، في ترجمة مفتاح الفلاح، مقدمه -2
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آنها  .، ايثار خواهند كرد و اينجا قربان خواهند شد)خداي متعال(ي و جان خويش را در راه معشوق خود ي هست است كه همه
. يك از آيندگان هم به پاي آنها نخواهد رسيد يك از گذشتگان به گرد پاي آنها نرسيده و هيچ شهدايي خواهند بود كه هيچ

  . شهدايي كه پيشتاز لشكر عشق و جانبازي در راه معشوقند
ي وجود انسان را تصرفّ  بازي با محبوبي است كه همه دهد كه داستان كربلا، داستان عشق نشان مي مصارع عشاقتعبير 

  .كند مي
كه  كساني  1:و الَّذينَ آمنوا أشَد حباً الله: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. عشق و محبت، محور حركت ايماني است

  . شديدتر است) يا از محبت هر كس ديگري(ته، محبتشان به خداي متعال از هر محبت ديگري حقيقت ايمان در جانشان نشس
  : توان معنا كرد اين آيه را به دو گونه مي

و صورت دوم آنكه  شان، متوجه خداست صورت اول اين است كه حب شديدتر مؤمنان و بيشترين عشق و دلدادگي
  . ر مؤمنان به خداوند شديدتر استمحبت مؤمنان به خداوند از محبت غي

. ي ذرات عالَم وجود، نهاده شده است و عشق الهي در جان همه ي خلق عاشق خدا هستند دهد كه همه اين نشان مي
محرّك تجليّ حضرت حق در قالب اين عالَم، عشق بوده . ي وجود عالَم هستي را با عشق سرشته است خداي متعال، خميره

ساز آفرينش  پس اين محبت بود كه زمينه. داشتم كه شناخته شوم دوست مي 2:فَأحببت أن اُعرَف: فرمودخداوند متعال . است
ها، عشق الهي نهفته  ي انسان و در تكوين همه اند ها را هم با همين عشق الهي سرشته ي انسان جهان هستي شد و فطرت همه

  . شود هر فردي بر اساس فطرت خود متولّد مي 3:كُلُّ مولود يولَد عليَ الفطرَْة. شده است
. تر، شديدتر و توأم با آگاهي است بنابراين فرق مؤمنان با غير مؤمنان در اين است كه عشق مؤمنان، عشق آتشين

ي فطرتشان، اين  ي آينه با معشوق ناشناخته هاي دنيوي ديدند و به دليل شباهت جلوه هاي معشوق را در آينه ديگران جلوه
هاي مختلف جذّاب دنيوي كه اهل  ي زيبارويان عالَم و جلوه ي مقام، جلوه ي مال، جلوه هاي دنيوي، دل از آنها ربود؛ جلوه هجلو

ي صفات الهي در  دوند و جذّابيت آنها براي اهل دنيا در اين است كه جلوه ي آنها قرار دارند و به دنبالش مي دنيا در جذبه
ي جمال  ي پست و مقام، جلوه ي قدرت الهي در آينه ي پول و ثروت، جلوه ي غناي الهي در آينه جلوه. ي آنها متجليّ است آينه

اكثريت خلق . هاي دنيا متجليّ شده است هاي صفات الهي نيز در آينه ها و زيبارويان عالم و ساير جلوه ي زيبايي الهي در آينه

كسي هستند، وقتي شباهتي بين تصوير درون آينه با  ه عاشق چه دانند ك شناسند و نمي كه معشوق دروني و فطري خود را نمي
برد، در  ها دل از آنها مي  اند و اين جلوه شان را يافته كنند كه معشوق حقيقي كنند، گمان مي شان پيدا مي آن معشوق ناشناخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .165ي  ي بقره، آيه سوره -1
 .108مصباح الشّريعة، ص  -2
 .18، باب 323، ص 23مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
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آنها در ناخودآگاهشان . اند پرست شده يا جمال پرست و پرست، پول دوند اگرچه مقام دانند كه به دنبال خدا مي حالي كه خود نمي
  .ي خدا هستند  ي خلق تشنه خواهند؛ همه خدا را مي

  ي حياتند همه ي چشمه  جوينده  اين خلق كه در پي صراتند همه   
  در آب به دنبال فراتند همه  طلبند و خود ندانند آن را  حق مي  

هايي كه در اين عالم است،  ي عشق هر و گوهر همهي خلق در فطرتشان عاشق خدا هستند و ريشه و جو بنابراين همه
دانند كه معشوقي در  اند، خود نمي اگر به تصوير روي كاغذ، به مجسمه و يا به هر چيز ديگري دل بسته. عشق الهي است

ذ يا شناسند و يك شباهتي بين تصوير روي كاغ ي او قرار دارد و چون او را نمي ي وجودشان در جذبه درونشان است كه همه
كه معشوق حقيقي، نه اين پول  كنند كه اينها، معشوق حقيقي آنهاست؛ در حالي  اند، گمان مي ي سنگي و گلي، با او يافته مجسمه

بنابراين همه خلق . است؛ بلكه معشوق حقيقي، خداي متعال است و نه اين زيبارو و صاحب جمال و ثروت و پست و مقام
كدام معشوق او نيستند و  هاي خارجي و ظاهري، هيچ ه مؤمن پي برده است كه اين جلوهعاشق خدا هستند؛ با اين تفاوت ك

گاه در اين آينه با معشوق حقيقي خويش،  كساني كه به اين حقيقت پي بردند، آن. معشوق حقيقي در باطن و درون اوست
از راه تماشاي اين آينه، معشوق حقيقي خود . شود اش مي از اين س آينه پلي براي ارتباط با معشوق حقيقي. كنند بازي مي عشق

چيز نگاه نينداختم و  به هيچ 1:ما رأيت شَيئاً إلاّ و رأيَت االلهَ قبَلهَ و بعده و معه و فيه: فرمودندالسلام  عليهامام علي . كند را تماشا مي
ي  ي وجود همه مؤمن در درون آينه. او خدا را ديدمچيز را نديدم مگر اينكه پيش از او، پس از او، همراه او و درون  هيچ

  .بيند  موجودات عالَم، خدا را مي
  به صحرا بنگرم، صحرا ته وينم  به دريا بنگرم، دريا ته وينم   
  نشان از قامت رعنا ته وينم  به هرجا بنگرم كوه و در و دشت  

  .بيند ي موجودات، معشوق خود را مي ي همه او در درون آينه
  خبر ز لذتّ شرب مدام ما اي بي  ايم  ياله عكس رخ يار ديدهما در پ  

ي وجودش را  شود تا جايي كه همه تر مي و لذا آتش عشقش داغ هاي معشوق، خود معشوق نيستند او پي برده است كه جلوه
قرآن نيز به آنهايي كه مدعي ايمانند  لذا. تر از غير مؤمن است ؛ مؤمن محبتش به خدا شديدالَّذينَ آمنوا أشَد حباً اللهو . گدازد مي

قُل إن كانَ آباوكمُ و أبناوكمُ و إخوانكُُم و أزواجكمُ و عشيرَتكُُم و أموالٌ :  اخطار كرد و آنها را با محك عشق سنجيد
و رسوله و جِهاد في سبيله فتَرَبصوا حتيّ يأتي االلهُ  قتْرََفتْمُوها و تجارةٌ تَخْشوَنَ كَسادها و مساكنُ ترَضوَنَها أحب إلَيكُم منَ االلهِ�

اگر پدرانتان، پسرانتان، برادرانتان، همسرانتان، ! كه مدعي ايمان هستيد بگو اي كساني  2:بِأمرِه و االلهُ لايهدي القوَم الفاسقينَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115، ص 1وي از اصول كافي، ج درخشان پرت -1
 .24ي  توبه، آيه  ي سوره -2
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نها دل بستيد و اگر تجارت و كسبي كه نگران كسادي آن هايي كه ساختيد و به آ هايي كه جمع كرديد، خانه بستگانتان، ثروت
تر از خدا، رسول خدا، و جهاد و جانبازي در راه خداي متعال است، پس منتظر باشيد تا امر الهي فرا  هستيد، نزد شما محبوب

اسق را هدايت رسد و حكم خدا جاري شود، چون حقيقت ايمان در درون شما نيست و شما تنها مدعي ايمانيد و خدا قوم ف
 . كند نمي

دارد، او فاسق  زند ولي چيزهاي ديگر را بيشتر دوست مي دهد كه كسي كه دم از محبت الهي و ايمان مي اين آيه نشان مي
ايمان در همين يك كلمه خلاصه . ي چيزهاي ديگر شديدتر است مؤمن محبتش نسبت به خدا از همه. است و مؤمن نيست

هلِ الدينُ إلاّ : آيا محبت و عشق در دين هست؟ حضرت با تعجب فرمودند: السلام پرسيد اقر عليهشخصي از امام ب. شود مي
آيا اصلاً دين چيزي غير از عشق است؟ دين، همان عشق و محبت است و عشق و  1:الحب؟ الدينُ هو الحب و الحب هو الدينُ

ي تكاپو و تقلايّش هم به دنبال خداست؛ ولي  ادش، عشق الهي است و همهغير مؤمن در باطن و نه. محبت، همان دين است
دود، در واقع دنبال غناي مطلق است و به همين دليل نيز، هيچ حدي از پول و ثروت و  اگر دنبال پول مي. داند خودش نمي

دهد كه او  ودن پول است؛ اين نشان ميهر چقدر كه ثروتش زيادتر شود، باز به دنبال افز. كند دارايي، او را ارضا و اشباع نمي
هر چه . هر چقدر قدرت داشته باشد، باز به دنبال قدرت بيشتر است؛ او طالب قدرت مطلق است. طالب غناي مطلق است

جمال مطلق، قدرت . زيبايي و جمال داشته باشد، باز به دنبال زيباتر شدن و زيباتر بودن است؛ او طالب جمال مطلق است
دوند؛  اهل دنيا هم به دنبال خدا مي. دوند پس خلق همه به دنبال خدا مي. مطلق و غناي مطلق، خداي متعال است مطلق، حيات

هل : فرمايد قرآن كريم مي. اما فرقشان با مؤمنان در ناآگاهي است. محركّ آنها هم در زندگي عشق الهي است. ولي خبر ندارند
علمَونَ و الذينَ لا يستوَي الذينَ يدانند به عكس  دانند يكسانند؟ آنهايي كه نمي نمي  دانند با آنها كه آيا آنهايي كه مي 2:علمَونَي

دهد و نه عطر سيب را  ي آن را مي توان خورد؛ نه خاصيت سيب را دارد و نه مزه بندند، اما مقوا را نمي سيب روي مقوا دل مي
  . دارد، بلكه تنها يك عكس از سيب است

اگر عشق الهي دل را . كند بازي مي بيند و با او عشق ه اشاره شد، مؤمن در اين آينه، تنها جمال معشوق را ميطور ك همان
در شب عاشورا، . اش بيشتر است تري از معشوق حقيقي باشد، دلربايي ي تام اي كه جلوه است، پس هر جلوه تسخير كرده

. بيعتم را از گردن شما برداشتم؛ ديگر هيچ تعهدي نسبت به من نداريد: خطاب به اصحاب فرمودندالسلام  عليهحضرت اباعبداالله 

 هر كسي به اميد پيروزي و پست و مقام و غنيمت جنگي و امثال اينها آمده. چيز در انتظارمان نيست فردا جز كشته شدن، هيچ

  . است، بداند كه از اينها خبري نيست
  و برون رود از كربلاي ماسر گيرد   گفت اي گروه هر كه ندارد هواي ما   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95، ص 27مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
 .9ي  ي زمر، آيه سوره.-4



 9

براي : ها را خاموش كردند و حتيّ برايشان توجيه درست كردند و فرمودند سپس براي اينكه كسي خجالت نكشد، چراغ
ي مرا هم بگيريد و با خود ببريد و بگوييد كه ما خواستيم  اينكه ديگران نگويند كه چرا حسين را تنها گذاشتيد، دست خانواده

  . را نجات دهيمي حسين  خانواده
. ها را آماده كردند تا آنهايي كه آن عشق ناب و خالص در وجودشان نبود، ميدان را خالي كنند و بروند ي زمينه امام همه

جاي تأمل است كه حدود سي نفر در شب عاشورا، . ماندندالسلام  عليهبعد از آنكه چراغ روشن شد، ياران پايدار و استوار اباعبداالله 
يعني از آن جمعيت عظيم، فقط چهل نفر در آن شب، در كنار امام حسين . پيوستندالسلام  عليهعمر سعد به اباعبداالله  از لشكر

در آن شب، هر يك . باقي مانده بودند و حدود سي نفر هم از سپاه عمر سعد آمدند كه در مجموع هفتاد و دو نفر شدندالسلام  عليه
تك اصحاب بلند شدند و  و تكالسلام  عليهزهير و حضرت ابالفضل العباس . بسيار شايسته عمل كردندم السلا عليهاز اصحاب اباعبداالله 

اگر هفتاد بار كشته شويم، بدنمان را : خدمت حضرت اظهار ارادت كردند و آمادگي شهادت را اعلام كردند و عرضه داشتند
بعد . داريم ند و دوباره زنده شويم، به خدا قسم دست از تو بر نميقطعه قطعه كنند، در آتش بسوزانند، خاكسترمان را بر باد ده

   .دهد از تو زنده بودن چه معني مي
فرمودند كه بياييد تا نشانتان بدهم كه بعد السلام  عليهگونه اظهار وفاداري كردند، اباعبداالله  به هر حال زماني كه اصحاب اين

اما در بين جمع . هاي بهشتي اصحاب را به آنها نشان دادند كنار زدند و منزل حضرت پرده را. از شهادت چه در انتظار شماست
ي چشم  دادند، گوشه هاي بهشتي را نشان  كه حضرت پرده را كنار زدند و منزل بودند كه زماني   ، كسانيالسلام عليهياران اباعبداالله 

حسين جان تو بهشت مايي، بهشت : گفتند نگريستند و مي ميالسلام،  عليههم نينداختند و خيره خيره به جمال مولاي خود، اباعبداالله 
يا : داشتند بود و عرضه ميالسلام  عليهنگاهشان در چشمان اباعبداالله ! بهشت ما تويي. خواهيم و حوري و غلمان و قصر را نمي
حسين جان تو همه چيز ما ! و اي آخرت من اي نعمت من، اي بهشت من، اي دنياي من 1:نعَيمي و جنَّتي و يا دنياي و آخرَتي

هاي بهشتي را پيدا كنيم، تو  هاي بهشتي و نعمت خواهيم كه منزل خواهيم كه به بهشت برسيم، تو را نمي ما تو را نمي. هستي
  !آفريني بهشت

  ه قمر سازد خوبي قمر بهتر يا آنك  سازد  اي دوست شكر بهتر يا آنكه شكر  
  يا آنكه برآرد گل، صد نرگسِ تر سازد  تر يا گلشن و گل در تو  اي باغ تويي خوش  

تجليّ السلام  عليهي خدا با تماميت خويش در وجود اباعبداالله  نماي معشوق حقيقي است و همه ي تمام ، آينهالسلام عليهاباعبداالله 
السلام  عليهكه اباعبداالله  كسي  2:ِينَ بكِرَبلا أو بِشاط الفرُات كمَن زار االلهَ في عرشهمن زار الحس: در روايات آمده است. كرده است

اين به اين معناست كه نگاه به امام حسين . را در كربلا زيارت كند، گويا خداي متعال را در عرش خود زيارت كرده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
2-  
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نماي خداي متعال  ي تمام  امام آينه. اين داستان نيست. زيارت خداست لام،الس عليهزيارت امام حسين . نگاه به خداستالسلام،  عليه
لذا مؤمنان حقيقي در شب عاشورا، چشمشان . متجليّ استالسلام  عليهجا در وجود اباعبداالله  ي جمال و كمال الهي، يك  همه. است

روز عاشورا  السلام، عليهاصحاب جدم اباعبداالله : حديث است كه فرمودندالسلام  عليهاز امام صادق . خيره بودالسلام  عليهبه جمال اباعبداالله 
البتهّ چندان . اي احساس درد نكردند از اين همه شمشير و تير و تيغ كه بر پيكرشان وارد شد، ذره. اَلَم حديد را احساس نكردند

كردند كه زن عزيز مصر عاشق  مي را مسخره  كه زنان دربار مصر، زليخا  ي بارز آن زماني است نمونه .عجيب و بزرگ نيست
گونه با حيثيت  ي هيبت، عظمت و جاه و جلال خود را به پاي يك غلام ريخته و در عشق يك غلام، اين يك غلام شده و همه

را مĤب  زن به اصطلاح مقدس ي خودش، يك ميهماني بزرگ ترتيب داد و همين زنان طعنه زليخا براي تبرئه! كند خود بازي مي
غلام هم كه مجبور بود دستور صاحبش را . اي از مقابل آنها عبور كند نيز دعوت كرد و به يوسف دستور داد كه براي لحظه

ها شدند، زليخا يوسف را صدا زد و يوسف آمد و از مقابل آنها  ها آمدند و مشغول پوست كندن ميوه كه زن وقتي . اطاعت كند
ها را باختند و  اين بشر نيست، يك ملك كريم است و همه، دل: جمال يوسف شدند و گفتندمست   در اين هنگام همه. عبور كرد

   1.هاي خود را بريدند و هيچ دردي احساس نكردند ها، دست به جاي ترنج
 درد تيغ و السلام، عليهي عاشورا وجود دارد، عجيب نيست كه ياران اباعبداالله  لذا زماني كه آن جمال جميل الهي در صحنه

نماي خداي متعال است و تمام جمال و كمال الهي بي  ي تمام ، آينهالسلام عليهامام حسين . تير را بر تن و جان خود احساس نكنند
ي عشقي كه به اباعبداالله  در اين جذبهالسلام  عليهياران عاشق اباعبداالله . متجليّ استالسلام  عليهاي كاستي در وجود اباعبداالله  هيچ ذره 

محبت به اولياي خدا، محبت به خود از اين روست كه  .بينند ميالسلام  عليهدارند، جمال مطلق الهي را در وجود اباعبداالله السلام  يهعل
در آخرين لحظات حيات ظاهري خويش، دو  السلام عليهحضرت ابالفضل العباس . حب خوبان خدا، حب خداست. خداست

هاي منعقد شده را از  كردند؛ درخواست اول اين بود كه اين تيغ و خار و خاشاك و خونسلام ال عليهدرخواست از امام حسين 
داند كه با چشم ابالفضلي در جمال حسيني، چه  تنها خدا مي. بار ديگر جمال امام را ببينند جلوي چشمانشان كنار بزنند تا يك

ها مبر كه شرمندگي  جان در بدن دارم، مرا به سمت خيمه و خواهش دوم ايشان هم اين بود كه تا! توان ديد هايي مي چيز
  . توانم تحمل كنم؛ قولي كه به آنها دادم را نتوانستم عملي كنم كودكان را نمي
  . زند شود، روح عشق و عرفان در داستان عاشورا موج مي طور كه ديده مي همان

، بايد فاني و فداي موجود اكمل خود شود؛ خاك، بر اساس قانوني در كلّ آفرينش، هر موجودي براي رسيدن به كمال
شود و به پيكر آن حيوان  شود؛ گياه زنده فدا شده و غذاي يك حيوان مي كند و به گياه زنده تبديل مي خود را در گياه فاني مي

شود و لذا  ي انسان ميكنند و غذا كنند و گوشتش را به غذا تبديل مي اين حيوان را ذبح مي. كند شود و تكامل پيدا مي تبديل مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كجا و جمال يوسف مصر كجا؟ يوسف  جمال يوسف كربلا. بازند زنند، دل مي ي آنهايي كه طعنه مي گاه همه كه تجليّ كند، آن عليها االله سلامي زهرا  االله جمال يوسف فاطمه شاء ان -1

 .آفرين است كربلا، يوسف



 11

انسان هم اگر بخواهد به كمال برسد، بايد در راه موجودي كه از . كند شود و تكامل پيدا مي آن حيوان به بدن انسان تبديل مي
اين راه تكامل است و لذا قربان شدن در محضر اولياء خدا و ولي اعظم خدا، راه . خودش اشرف و اكمل است، قرباني شود

فداكاري كردند، خود را قرباني كردند و السلام  عليهكه در دفاع از اباعبداالله الحسين  السلام عليهاصحاب اباعبداالله . ل استرسيدن به كما
نيز خود را در راه السلام  عليهگونه كه امام حسين  همان. فاني شدند و حسين شدندالسلام  عليهبه آن حقيقت حسيني پيوستند؛ در حسين 

ي آموختن درس  عاشورا، مدرسه. در داستان عاشورا اين مسير قابل مشاهده است. كرد و در خدا فاني شدحضرت حق فدا 
يا به زبان حال حضرت است كه در مقاتل و غيره نيز السلام  عليهابياتي منسوب به اباعبداالله . قربان كردن و فدا كردن خويش است

لئَن قطَََّعتنَي في ، و أيتمَت العيالَ لكيَ اَراكا ترَكَت الخلَقَ طرُاًّ في هواكا: دارند نقل شده است كه آن حضرت به خدا عرضه مي
و در  سره ترك كردم و از آنها بريدم ي خلق را يك در راه عشق تو اي خداي متعال همه 1:الحب إربا لمَا حنَّ الفُؤاد إلي سواكا
كني، دل   ام را هم به داغ يتيمي نشاندم و اگر مرا در راه عشق خودت قطعه قطعه هي خانواد راه ديدار تو اي خداي متعال، همه
  .من جز به سوي تو پر نخواهد كشيد

  گر مرا بگسلند بند از بند  از تو اي دوست نگسلم پيوند   
***  
  كنم سر از تنم جدا كني، چون و چرا نمي  كنم  اگر مرا رها كني، تو را رها نمي  

، السلام عليهي مولايمان امام حسين  رسي است كه در مكتب عاشورا، از اين حركت عارفانه و عاشقانهاين همان پيام و د

در ! كند ي تاريخ بشريت را خيره مي هايي هستند كه عظمتشان چشم همه هاي عاشورا، شخصيت شخصيت. توانيم بياموزيم مي
كه همراهان ايشانند، چه كساني هستند؟ هنگامي كه السلام  عليهل بيت اباعبداالله از همه متمايزند؛ حتيّ اه السلام عليهاين ميان اباعبداالله 
ها  ها آمدند تا از مادر، اهل بيت و بچه ، اولين شهيد از اهل بيت، عزم ميدان كردند، سراغ خيمهالسلام عليه حضرت علي اكبر
ي كوچك كه عاشق جمال ايشان بودند و آن حضرت را با ها اما قبل از اينكه از خيمه بيرون بيايند، بچه. خداحافظي كنند

گذاريم علي اكبر برود و  خواهد به ميدان كارزار برود؛ گفتند كه نمي ي وجود دوست داشتند، خبردار شدند كه حضرت مي همه
ي جان باختن در راه  ادهحال عجيبي داشتند، از طرفي آم السلام، عليهعلي اكبر . هايشان را گره كردند و راه ايشان را بستند دست

هايي كه تا كنار ركاب اسب ايشان صف كشيده بودند و محكم جلوي آن  خداي خود و مولاي خود بودند و از طرف ديگر بچه

كردند، معلوم  كمك نمي السلام عليهنبود و به علي اكبر السلام  عليهاگر امام حسين . گذاشتند حضرت بروند حضرت ايستاده بودند و نمي
همين كه دخترهاي چهار، پنج ساله، دور حضرت را گرفتند و راه را بر آن حضرت بستند، . گذشت بود كه بر حضرت چه مين

: به اين دخترهاي كوچك خطاب كردند و فرمودند. گذرد از دور ديدند و فهميدند كه بر علي اكبر چه ميالسلام  عليهامام حسين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100سيد بن طاووس، لهوف منظوم يا معراج المحبة، ص  -2
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اين تعبير را به هيچ وجه ! علي اكبر را رها كنيد كه او ممسوس در ذات الهي است 1:ي ذات االلهدعينهَ، دعينهَ، فَإنَّه ممسوس ف
إنَّه ممسوس : فرمودند وسلّم وآله عليه االله صليّآمده است كه پيغمبر اكرم  السلام عليهاين تعبير، تنها راجع به اميرالمؤمنين . توان معنا كرد نمي

هاي كربلا را در عظمت مقام الهي و عرفاني و توحيدي خود بايد  شخصيت. در ذات خداستعلي ممسوس  2:في ذات االله
قبل از   .هم آمده است السلام عليهي سكينه، دختر اباعبداالله  بود، اين تعبير درباره السلام عليهاين در مورد پسر اباعبداالله . شناخت
خاندان محترمي بودند و از . آمدند عليها االله سلامهي به خواستگاري سكينه كه حضرت در مدينه بودند، گرو  ي عاشورا، وقتي واقعه

تواند  ي من نمي نه، سكينه: پاسخ منفي دادند و فرمودندالسلام  عليهاباعبداالله . براي پسري خواستگاري كردند عليها االله سلامسكينه 

ِلأنََّها (؛ ِلأنََّها تَستغَرِْقُ في ذات االله. تواند خانواده را اداره كند آيد و نمي داري و شوهرداري كند؛ از سكينه اين كار بر نمي زندگي
  . بيند در عالَم ديگري است؛ و اين عالمَ را نمي. ، مستغرق در ذات الهي است زيرا كه سكينه 3):مستغَرَْقةٌَ في ذات االله

اي كه بالاتر از آن، براي هيچ   ل عرفان قرار دارند؛ نقطهي كما هستند كه در اوج قلهّالسلام  عليهاينها فرزندان امام حسين 
  . اي قابل تصور نيست كه آن را در سير و سلوك، هدف خود قرار دهد عارف سالكي، نقطه

بعضي از فرَق صوفيه، . شود شود كه هم به عرفان و هم به عارفان ظلم مي متأسفانه گاهي عرفان با چيزهايي آميخته مي
دهند، بلند  كند و ديگر عنان اختيار از كف مي آيند و عشق و محبت و شوق، وجودشان را سرشار مي به وجد مي كه خيلي وقتي 
اين سماع كه بيرون ريختن، سرشار شدن، لبريز شدن، عنان از كف دادن، و در . كنند شوند و سماع و رقص درويشي مي مي

شدن است، همان چيزي است كه در عرفان حقيقي، عرفان ناب  افشاني مشغول اختيار به رقص و دست آداب درويشي، بي

ها و همان رقص  ها، همان شمشير زدن ها، همان جانبازي بازي شود، سماع حقيقي، همان عشق ولايي و ولوَي و حسيني ديده مي
  .ي كربلاست در صحنهالسلام  عليهي اصحاب اباعبداالله الحسين  مستانه

گاه كه اين پيرمرد، زره را از تن بيرون آورد، برهنه شد و به ميدان رفت و  آن! بِس استي زيباي آن شخصيت عا نمونه
   4!أنا مجنونُ الحسين: زد خود را در برابر تيرها قرار داد؛ در حالي كه فرياد مي

ابر ظلم و يك عارف حقيقي، حقيقت رقص عارفانه را در ميدان كارزار در بر. اين سماع عرفان ولوَي و حسيني است
نه اينكه در كنج يك خانقاه با موسيقي، بلند شود و رقص طَربَ و سماع . دهد ديني و تباهي نشان مي ستم و فساد و كفر و بي

روند و  تك اصحاب به ميدان مي گاه كه تك آن. شود ي كربلا ديده مي  زيباترين رقص عارفانه و عاشقانه در عرصه! درويشي كند

ي زيبايي از اين جمال را نشان  هر كدام، يك جلوه! كنند هاي بزرگي را خلق مي دهند، زيبايي به خرج مي هايي كه با سلحشوري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
 .24، ص 3فضائل الخمسة من الصحاح الستّة، ج  -2
3-  
1-  
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وجود دارد، حقيقتي دارد و اينها   منشانه تمام آنچه كه به صورت بدلي و جنس مبدل در بازارهاي عرفاني و صوفي. دهند مي
  .بيت، بايد به سراغ آن حقيقت برودحقيقت آن مهم است و دوست اهل . مجاز آن حقيقت است

  
 السلام عليهمعرفان اهل بيت 

عرفان اهل بيت، بريدن از . هاي زندگي با روح عارفانه است ي صحنه ، عرفان حضور در همهالسلام عليهمعرفان اهل بيت 
بادت غلط است، عبادت و طور كه بريدن از معنويت و ع همان. هاي زندگي و زنداني كردن خويش در كنج خانقاه نيست عرصه

ي زندگي اجتماعي را از حضور دين و معنويت خالي كردن  معنويت را در كنج مسجد و خانقاه زنداني كردن و عرصه
هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و تمام زندگي خود را به  هاي فعاليت بريدن از عرصه .نيز غلط و باطل است) سكولاريزم(

 السلام عليهميك از اينها با مكتب اهل بيت  هيچ. هاي صوفيانه محدود كردن، غلط است ها و خلوت ها و ذكر گفتن نشيني چلهّ
هاي اجتماعي حضور يافتن  مكتب اهل بيت، مكتب عارفانه سياستمداري و تلاش اقتصادي كردن و در صحنه. سازگار نيست

ي كشتن، خون ريختن و  ي، سازگار نيست؛ عرصهارزش عرفان اهل بيت به اين است كه از لحاظ ظاهري با عقل بشر. است
برد و حال خوشي به  سر و دست قطع كردن، عرفان، يك خلوت انس و بزم عارفانه و شاعرانه است كه انسان را به خلسه مي

ي  اما در كربلاي حسيني، آن روح عارفانه و عاشقانه كه در همه. يا يك صداي مليح كه اشعار را بخواند. دهد او دست مي
ستيزي، فسادستيزي و كفرستيزي ظهور    بديل است، در كالبد جنگ و كارزار، شمشير زدن، مبارزه كردن، ستم تاريخ بشريت بي

احدي از گذشتگان به پاي اين عاشقان نرسيده و احدي از آيندگان نيز به پاي آنها : فرمودندالسلام  عليهاميرالمؤمنين . كند مي
  1.است السلام عليهمعرفان و حقيقت عرفان اهل بيت  اين همان روح. نخواهد رسيد

شود،  هايي كه رنگ و بوي لطيف و دوست داشتني عرفان شيعي در باطنشان ديده و استشمام مي متأسفانه برخي از جمع 
ي و از هاي اجتماعي و سياس هاي فعاليت گرايي، انزواطلبي، غايب شدن از صحنه شان، در قالب درون اين گرايشات عرفاني
 السلام عليهمهاي بسيار زيبا و عاشق و دوستدار اهل بيت  جمع. هاي اجتماعي و امثال اينها ظهور كرده است دست دادن حساسيت

جاي تأسف دارد كه از روزي كه به سمت ! شود ريزند؛ افسوس كه داستان به اينجا ختم مي خالصانه براي اهل بيت اشك مي كه
و  ها، حضور، توجه كم حساسيت ي صميمي و لطيف با خدا و اولياي خدا كشيده شديم، كم ابطهعرفان، عشق اهل بيت و ر

  .رنگ شده و از بين برود هاي اجتماعي كم هايمان در عرصه آفريني نقش
توان آموخت، درس عارفانه جنگيدن، عارفانه مبارزه  به هر حال، درسي كه از عرفان حسيني در مكتب عاشورا مي

ها غائب شده و  هاي حساس اجتماعي حضور پيدا كردن است؛ نه اينكه به اسم عرفان، از آن صحنه رفانه در صحنهكردن و عا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- فانه اين نقيصه، در برخي دوستان وجود دارد و بايد دعا كرد كه خداوند متعال اين جامعيت را ايجاد كندمتأس. 
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ايم و اصلاً غير  به وحدت رسيده! ي رديه نداريم آن هم با توجيهات عجيبي تحت عنوان اينكه ما ديگر قوه. تفاوتي پيشه كرد بي
تري يا اباعبداالله الحسين  و قطب اعظم و مرشد كامل سؤال كرد تو كامل ارف بزرگوارحال جا دارد از اين ع! بينيم خدا را نمي

اميرالمؤمنين ! ؟السلام عليهكني، بالاتري يا اميرالمؤمنين  متبرّك ميالسلام  عليهات را به نام اميرالمؤمنين  ي درويشي تو كه همه! ؟السلام عليه
 !ي رديه از او سلب نشده بود كه با همه صلح كل باشد؟ قوهديگر ! به وحدت نرسيده بود؟السلام  عليه

  مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند  چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردنت صوفي   
 ترين و صالح  ها و مؤمن به اين عرفان آنها نرسيده بود كه طوري رفتار كند كه فاسق و فاجرترين آدمالسلام  عليهاميرالمؤمنين 

تفاوت بودن نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي، به  يعني سالوس، ريا، دودوزه بازي كردن، بي! ها به ايشان احترام بگذارند؟ آدم
، السلام عليهم عرفان حقيقي مكتب اهل بيت! ي ظالمان و تبهكاران زدن ظلم و فساد توجه نكردن و لبخندهاي عارفانه در چهره

عرفان ولوَي و علوي و حسيني، در مكتب عاشورا معنا . رفان خانقاه نشيني و از زندگي بريدنعرفان مكتب عاشوراست نه ع
  .شود مي

  
  انتقادها به عرفان اسلامي
هاي ناقص و انحرافي بسيار  البتهّ انتقادهاي وارد بر عرفان. شود هايي به سمت عرفان ديده مي  متأسفانه امروزه هجمه
تارك دنيا شدن و بريدن از  1:لا رهبانيةَ في الإسلامِ. اند ل اسلام نبوده و به اسلام نسبت دادهاست؛ مسائلي كه واقعاً در اص

همچنين رياضت . ي رهبانيت يكي از انحرافات بزرگ و جدا از عرفان حقيقي شيعه است مسئله. زندگي، در اسلام نيست
و گدا صفتي پيشه كردن نيز در متن اسلام و عرفان اهل بيت هاي سخت و نوعي انظلام و زندگي توأم با خفت و خواري  كشيدن

نيستند و هرگز نبايد مدافع آنها  السلام عليهم اگر چيزهايي به اسم عرفان مروج اين عقايد است، آنها عرفان اهل بيت. نيست السلام عليهم
شود اساساً عرفان ربطي به اسلام  يم كه گفته ميهاي جدي به عرفان اسلامي هست اما از طرف ديگر نيز، امروزه شاهد حمله. بود
عرفان . عرفان چيزي است كه از هندوستان، تبت، يهوديت و مسيحيت وارد اسلام شده و هيچ ارتباطي با اسلام ندارد! ندارد
اين عقايد متأسفانه . شود، نوعي بدعت و تفسير به رأي است ي برخورد هنري با دين است،و به اصل دين مربوط نمي زاييده

  .گردد ي خاص خود را دارند، مطرح مي هايي متفاوت و بسيار كه هر يك انگيزه باطل از جانب گروه

  كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد  من از بيگانگان هرگز ننالم   
جاهلانه  بايد در مقابل اين عقايد ظالمانه و يا بعضاً. ي جهل است كه گفته شود اسلام، عرفان ندارد دهنده اين نشان
  . ايستاد و پاسخ داد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .319، ص 65مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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 هاي دين لايه

ي مطالب دين را در قشر رويين آن خلاصه كرد؟ در پاسخ بايد گفت  توان همه شود كه آيا مي در اينجا سؤالي مطرح مي
كه درست است كه دين قشر رويين هم دارد و وجود آن نيز ضروري است و هر كس منكر آن گردد، به عرفان هم راهي ندارد؛ 

) شريعت(ي رويين وجود شخص، يعني رفتارها و كردارهاي او را  ي رويين آن، لايه لايه. لي دين يك حقيقت جامع استو
ي  دهد، و لايه سامان مي) طريقت(ي مياني وجود شخص، يعني روحيات و خلقيات او را  ي مياني دين، لايه لايه. دهد سامان مي

يعني جوهر ذات، گوهر وجود و قلب و دل و جان . دهد جود انسان را سامان ميي اصلي و ي اصلي دين، هسته مركزي و هسته
اي از شريعت و طريقت و حقيقت است كه از هم انفكاك  دين مجموعه). حقيقت(كند  را به نور وصول به حضرت حق منور مي

ي  شريعت پوسته! ايم از شريعت گذشتهگويند كه ما اهل طريقتيم و ديگر  كنند و مي گروهي شريعت را از دين جدا مي. ناپذيرند
  .ايم و با پوست آن كاري نداريم ايم و به مغز دين راه يافته دين است و ما از آن عبور كرده

  پوست را بهر خران بگذاشتيم  ما ز قرآن مغز را برداشتيم   
. ه عرفان اسلامي ربطي ندارداي است كه برخي از درويشان و صوفيان به آن معتقدند كه اساساً ب اين مطالب، سخنان ياوه

و به اسم گذشتن از شريعت و راه يافتن  ها ها يا از سر جهالت است و يا از سر نفسانيات و تنبلي است و به اين بهانه اين حرف
اين موارد به حقيقت دين و عرفان ! كنند دهند و شهوتراني و بي بند و باري مي خوانند و خمس نمي به طريقت، نماز نمي

 كنيم و آنها را بزرگ و دوست راستين اهل بيت اي كه ما در برابر آنها كرنش و كوچكي مي عارفان حقيقي. اطي نداردارتب

و  گردي و سفلگي ي گدايي به دست گرفتن و دوره اينها يا عرفان را در كاسه. ها نيستند دانيم، افرادي با اين انديشه مي السلام عليهم
چيز براي خود و  كردن و يا زير پا گذاشتن احكام شريعت و فسق و فجور و حلال انگاشتن همهخواري و ذلتّ و فقر پيشه 

. اينها هيچ ربطي به عرفان حقيقي اسلام ندارد و نبايد مدافع آن بود. دانند مورد تعرضّ قرار دادن مال و ناموس ديگران مي
ي  سواد كه حوصله اي آدم بي يل و تعليم نيست كه عدهعرفان اسلامي، مسدود كردن راه علم، معرفت، شناخت، دانايي، تحص

  !مطالعه و مراجعه به قرآن و روايات و معارف اهل بيت را ندارند، به خاطر تنبلي بگويند كه اينها علوم ظاهري است
  تمكين بود پاي چوبين، سخت بي  پاي استدلاليان چوبين بود   

غير  1هاي ظاهري آن، اما منتقدان نيز بايد بپذيرند كه در دين، غير از حرف. ها نيستيم ها و تفسير به رأي ما مدافع بدعت
تري هم  تر و عظيم تر، عميق تر، لطيف از پاكي و نجاست، حلال و حرام و غير از احكام ظاهري شريعت، حقايق و اسرار بزرگ

 وسلّم وآله عليه االله صليّكنند؟ رسول خدا  مي هاي عظيم دين را از روي عناد يا جهل، از آن سلب و انكار چرا لطافت. وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به آن احترام نگذارد، بويي از عرفان اهل بيت را استشمام نخواهد كرد اگر كسيكه بسيار هم محترم است و  -1
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هو الأولُ و الآخرُ و و نيز آيات  قُل هو االلهُ أحد، االلهُ الصمد؛اگر نبودند بزرگان اهل فهم در آخرالزمان، خداوند آيات : فرمودند
  . كرد را نازل نمي 1الظاّهرُ و الباطنُ و هو بكُِلِّ شيَء شَهيد؛

دهد كه غير از مسائل ظاهري شريعت و احكام ظاهري دين و ظواهر  نشان مي وسلّم وآله عليه االله صليّن حديث رسول االله اي
معارف بسيار . كاملاً مشهود است السلام عليهمهاي اهل بيت  اين نكات در مناجات. مذهب، حقايق بلندتري هم در دين وجود دارد

   2.خورد به چشم ميالسلام  عليهيرالمؤمنين ي ام بلندي كه در مناجات شعبانيه
إلهي هب لي كمَالَ الإنقْطاعِ إلَيك و أنر أبصار قلُوبنِا بضِياء نَظرَِها إلَيك حتيّ تَخرِْقَ : خوانيم در مناجات شعبانيه مي

نا مة و تصَيرَ أرواحَظمنِ العدعلَ إلي مالنوّرِ فتََص بجالقلُوبِ ح صار؛أبكزِّ قُدسِلَّقةًَ بع34ع  

و امثال اينها، السلام  عليه، مناجات خمس عشر امام سجاد السلام عليهي اباعبداالله  ، دعاي عرفهالسلام عليهدعاي كميل اميرالمؤمنين 
. جزو گوهر دين است تر و زيباتر از اين ظواهر در دين وجود دارد و اين تر، عظيم دهد كه معارفي بلندتر، لطيف كاملاً نشان مي

كسي كه . اند ي اهل بيت را از مسيحيت و يهوديت به استعاره نگرفته و اين ادعيه اين آيات دين را از هندوستان و تبت نياوردند
ي برخورد هنري با دين است و هيچ ربطي به خود دين ندارد و نوعي تفسير به رأي است، بايد بپذيرد كه  گويد عرفان زاييده مي
اين خدمت . اند ي ديگر اين كار را نكرده كه ديگر برخورد هنري با دين و تفسير به رأي نكرده بود و يا ائمهالسلام  عليهرالمؤمنين امي

هاي  بازي هاي انحرافي و آن درويش گري البته آن صوفي. به دين، اسلام و تشيع نيست كه بگوييم در تشيع، عرفان وجود ندارد
ي عرفاني آن  ي اسلام، وجهه ترين و بلندترين وجهه عميق. اسلام وجود ندارد؛ اما عرفان در اسلام وجود دارد انحرافي مطلقاً در

از محدث بزرگ شيعي است، حقايقي در   و توحيد صدوق و احاديثي كه همهالسلام  عليههاي توحيدي اميرالمؤمنين  خطبه. است
به قشر رويينش منحصر كنيم؟ آن ديني كه به اين قشر رويين خلاصه شود،  آيا اين خدمت به دين است كه آن را. دين ماست

ي وجودشان اين  ها با همه هاست و انسان اش در قلب انسان چون عرفان، ريشه. براي نسل امروز و دنياي امروز جذّابيت ندارد
روند كه در آن عرفان  سراغ مكتبي مي پس اگر بگوييم در اسلام و تشيع عرفان نداريم، افراد. حقايق عرفاني را دوست دارند

آيا اين خدمت به دين است كه آن را به يك بعد نازل دين كه بعد احكام ظاهري آن است، خلاصه كنيم؟ دين علاوه بر . باشد
 ي اينهاست و دين مجموعه. احكام ظاهري، اخلاق و روحيات لطيف انساني و معارف و حقايق بلند توحيدي و ولوَي نيز دارد

  . كدام از اينها به تنهايي، دين نيست هيچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ي  ي حديد، آيه سوره -2
  .ند و به خواندن اين مناجات در ماه شعبان، مقيد بودندخواند ي ائمه هم آن را مي  و همه مناجاتي است كه سندش جاي ترديد ندارد  اين -3
 .محدث قمي، مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه -4
احترامي بكند، بوي عرفان به مشامش نخواهد رسيد؛  البتهّ آن هم مهم است؛ كسي كه به همان هم بي. ها غير از اين است كه شك بين دو و سه را چه كار بايد كرد اين حرف -5

  .آورد وليكن عارف نيست داي عارفان را در ميا
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كدام  هيچ. سازد ي اينها چيزي را به نام سيب مي مجموعه. ي سيب را دارد براي مثال يك سيب، شكل، رنگ، عطر و مزه
 اسلام نيز، هم احكام ظاهري شريعتي، هم اخلاقيات و خلقيات طريقتي و هم معارف عميق و. از اينها به تنهايي سيب نيست

  .توان از دين كنار گذاشت و جدا كرد كدام از اينها را نمي جا داراست كه هيچ عظيم حقيقتي را يك
البته عرفان (گويند حساب تشيع و مكتب اهل بيت از عرفان جداست،  كنند و مي كه دين را از عرفان جدا مي كساني 

، از دو دسته )هاي التقاطي هاي ناقص يا عرفان عرفانناب، عرفان حقيقي، عرفاني كه از خود اهل بيت سرچشمه گرفته و نه 
  .و يا دشمنان زيرك يا دوستان جاهلند: جدا نيستند

و  .��� �����مستشرقين يهودي ضد اسلامي، راجع به اينكه در اسلام چيزي به نام عرفان وجود ندارد، به تفصيل كتاب 
ي  دانند كه دنياي امروز، تشنه دشمنان به خوبي مي! زند ميي ما، از روي جهالت  اين همان حرفي كه دوست مسلمان شيعه

هاي سال و به صورت پي در پي، همين  هاي دنيا، سال ترين كتاب اكنون در غرب و آمريكا، يكي از پرفروش  هم. عرفان است
ها و  ها، اشتباه ي نيست و نقصالبتهّ بايد به اين نكته اشاره كرد كه مثنوي مولانا نيز تماميت عرفان شيع. كتاب مثنوي مولاناست

است، دعوت  السلام  عليهمي اصلي عرفان كه خود قرآن و روايات اهل بيت  ما همه را به سرچشمه. هايي ضعيف دارد نسبيت
بينند كه همين بخش ناقص و نسبي عرفان اسلامي در قالب مثنوي، وقتي در مغرب زمين  دشمنان اسلام چون مي. كنيم مي

هاي مولانا، عطّار،  گويند كه حرف شوند؛ لذا مي اي به دنبال دارد، نگران مي چه وجاهت و استقبال و تشنگي شود، عرضه مي
اينها از يهوديت و از مسيحيت و از هندوئيزم و بوديزم . سنايي، خواجه عبداالله انصاري و ابوسعيد ابوالخير، ربطي به اسلام ندارد

  !ربطي به اسلام ندارنداند و  و از امثال اينها سرچشمه گرفته
ي جدي را به  دهند و ضربه ي دشمن مكّار دست به دست هم مي جايي است كه جهل دوست با حيله اينجا درست همان

 . سازند اسلام وارد مي

ها و  گري ها، قشري مĤبي شاءاالله هشياري و توجه كافي وجود داشته باشد كه گاهي اوقات به خاطر بعضي از مقدس ان
تواند از  ي عرفان و معنويت كه مي هاي اصلي دين مورد انكار قرار نگيرد و نسل تشنه هاي سطحي، آن جاذبه برخورد
هاي  سيراب شود، از اين در نااميد نگردد و به سراغ محافل به اصطلاح روحي و تمرينعليهم السلام ي معارف اهل بيت  سرچشمه

   . به اميد عرفان و معنويت. اينها برودمديتيشن و ترانس مديتيشن و زنِ و يوگا و امثال 


